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Abstract
According to the background color, the "Arab-Jinni" Persian carpets are divided into two 
main categories; white and blue. This type of carpet contains various motifs of animals, 
plants, and creatures that are called "jinn". The main feature of these carpets is the lack of 
a predetermined /mind-weaving plan. The only common visual element in all the carpets 
of "Arab-Jinni" is the goddess Venus. The image of the "King of the Jinni" is specific to 
the blue (dark and light) background carpets. But the white background carpets have other 
features and patterns; because, in addition to the multiplicity of the role of the goddess Ve-
nus compared to her blue counterpart, a lady with a brown skirt with colorful beads and a 
blue top is standing around the goddess Venus, who is the goddess Aštād and the helper of 
the god Tištar. Identifying the man/men wearing green and blue as the companions of the 
goddess Aštād is one of the necessities of this research. According to Zoroastrian religious 
texts, the man/men are Zāmyād and Tištar gods, who were renamed Khidr and Elijah in the 
Islamic periods of Iran. Sometimes the absence of man/men wearing green and blue clothes 
has been replaced by the symbolic motifs of Tištar / Elijah and Zāmyād /Khidr in the form 
of a flowing river and plants in the center of the carpet. The white "Arab-Jinni" carpet is 
one of the astronomical carpets that remind the chronology and times of the creation of 
the earth and plants. Using library sources, the research was done with a comparative and 
descriptive-analytical approach.
Keywords: "Arab-Jinni" Fars Carpet, White Background, Goddess Aštād, Zāmyād and 
Tištar Gods, Khidr and Elijah.
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فرش زمینه سفید فارس با نقوش ایزد زامیاد و تیشتر 
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چکیده
فرش های »عرب جنی« فارس با توجه به رنگ زمینه، به دو دستهٔ اصلی سفید و آبی تقسیم می شوند. 
ایـن نمونـه فـرش حـاوی نقـوش متنـوع و متعـدد از جانـداران، گیاهـان و موجوداتـی اسـت کـه »اجنـه« 
خوانده می شوند. خصلت اصلی فرش عرب جنی، فقدان نقشه از پیش تعیین شده/ ذهنی بافی است. 
ایزدبانـوی ناهیـد/ آب تنهـا نقـش مشـترک در تمـام نمونه هـا اسـت. نقش »پادشـاه اجنـه/ صخرجنی« 
نیـز مختـص بـه فرش هـای زمینه آبـی )تیـره و روشـن( اسـت. امـا فرش هـای زمینه سـفید خصلت هـا و 
نقـوش دیگـری دارنـد؛ زیـرا عـلاوه  بـر تکثـر و تعـدد نقـش ایزدبانوی ناهید نسـبت به همتـای آبی اش، 
بانویی با دامن قهوه ای به  همراه دانه های رنگین و بالاتنه آبی، حوالی ایزدبانوی ناهید ایستاده که 
ایزدبانوی اشـتاد و یاریگر ایزد تشـتر اسـت. شناسـایی مرد/ مردان سـبز و آبی پوش به  عنوان همراهان 
ایزدبانـوی اشـتاد از ضروریـات پژوهـش اسـت. بـا توجـه به متـون دینی زرتشـتیان، مرد/ مـردان ایزدان 
زامیـاد و تیشـترند کـه در ادوار اسـلامی ایـران بـه خضـر و الیـاس نبـی تبدیـل شـده اند. گاه فقـدان مـرد/ 
مردان سـبز و آبی پوش، با نقوش نمادین تیشـتر/ الیاس و زامیاد/ خضر به صورت رود روان و گیاهان 
در مرکـز فـرش جایگزیـن شـده اسـت. فـرش »عرب جنـی« سـفید در زمـره فرش هـای نجومـی اسـت کـه 
گاه شـماری و زمـان گاهنبارهـای آفرینـش زمیـن و گیاه را یـادآوری می کند. روش گـردآوری اطلاعات به 

 صورت کتاب خانه ای، با رویکرد مقایسه ای و توصیفی تحلیلی است.
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یقدیش1

فـرش »عرب جنـی« فـارس، دارای نقوش ویژه ای اسـت که ندرتاً محققان بـدان پرداخته اند. 

گرچه »جن« با آمدن اسلام به ایران و آشنایی ایرانیان با »سوره الجن« در قرآن، عجین است، 

اما پیش از اسلام نیز اعتقاد به موجودات ماوراءالطبیعه وجود داشته است. این نمونه فرش، 

ترکیبی از نقوش آسمانی و زمینی است که به سبب وجود نقوش موسوم به »جنی« و واهمهٔ 

بافنـدگان بـه ارتبـاط ایـن نقوش با اجنه و شـیاطین، بازبافی نشـده اسـت. شناسایی نشـدن 

ایـن نقـوش باعـث بـه  وجـود آمـدن ذهنیـت منفـی راجـع بـه آن شـده اسـت. انـدک تعـداد 

باقی مانده از این فرش ها، با توجه به رنگ زمینه، به دو بخشِ آبی و سفید تقسیم می شوند. 

ایزدبانـوی ناهیـد/ آب عنصـر مشـترک در همـهٔ نمونه هـا اسـت، امـا در فرش های عرب جنی 

بـا زمینـهٔ سـفید، خضـر و الیـاس نبـی در قالـب نمادین پیشااسلامی شـان و به  صـورت ایزد 

زامیاد و تیشتر حضور دارند. معرفی بانوی موجود در هر سه فرش، که بدون تغییر در رنگ 

و نـوع البسـه دیـده می شـود، ایـزدان/ خضر و الیـاس را هویت یابی می کند. ایزدبانوی اشـتاد 

پیشااسـلامی، نمـاد مشـترک و اصلـی ایـن سـه فـرش اسـت. لبـاس این بانـو با بالاتنـهٔ آبی به 

ت هم راسـتا با 
ّ

نماد آسـمان و دامن قهوه ای به نماد زمینِ آذین شـده با دانه های رنگین غلا

معنای واژگانی »اشتاد« است.

فـرش »عرب جنـی« در رسـتهٔ فرش هـای نجومـی/ تقویمی ایران اسـت که به سـبب ناآشـنایی 

محققان با نمادهای نجومی و گاه شماری دینی زرتشتیان مهجور مانده است.

ایشیصشنتحقیس

پرهام در توصیف فرش »عرب جنی«، آن را »باغ وحشـی سـحرآمیز و از معضلات فرش بافی 

فارس« دانسـته اسـت )پرهام، 1371: 236(. فقط پنج نمونه از این فرش شناسـایی شـده که 

در اختیار مجموعه داران خصوصی خارج از کشور یا سفارت خانه ها است. سیروس پرهام 
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در دو مقالـه و بخشـی از کتـاب دسـت بافته های عشـایری و روسـتایی فـارس بـه معرفـی این 

فـرش می پـردازد. چنـد مقالـه از پشـوتنی زاده، دادور و رسـولی در نشـریه گلجـام بـه رمزپردازی 

، کـه در 2017 بـه  نمادهـای فـرش عرب جنـی اختصـاص دارد و بخشـی از کتـاب فـرش و هنـر

همت مؤسسهٔ انتشاراتی هیل لندن منتشر شد به توصیف رنگ ها و معرفی زادگاه آن اشاره 

دارد. مقالـهٔ تحلیلـیِ ایـن بخـشِ کتاب که در سـال 1399 به چاپ رسـید، از منابع نوشـتاری 

دیگر است. کرسی علمی ترویجی پژوهشگاه میراث  فرهنگی نیز به واکاوی نقش مایهٔ »پیرمرد 

« در یکی از نمونه های فرش عرب جنی پرداخته است. غیب گو

از   ، و فرهنـگ فولکلـور اعتقـادی  شناسـایی نمادهـای پیشااسـلامیِ متبلـور در مضامیـن 

مهم ترین جنبه های اسطوره و نمادشناسی هنرهای ایران است که لازمهٔ آن آشنایی با ادیان 

و اعتقادات ادوار و اقالیم مختلف ایران است. نمادهای فرش عرب جنی فارس که تا کنون 

، تمـام نقـوش موجود بر پهنـهٔ این  شناسـایی نشـده اند، یکـی از ایـن نمونه هـا اسـت. از ایـن رو

فـرش، »جـن« خطـاب می شـوند. حـال آنکه فقط »صخرجنـی« در فرش هـای زمینه آبی، جن 

است و باقی شخصیت های آن مرتبط به عناصر مقدس و متافیزیکی پیشااسلامی اند که 

در کالبد پیامبران و مقدسان حلول یافته اند.

رمزیابی و بازخوانی نمادهای تصویری فرش زمینه سفید »عرب جنی« بر اساس اعتقادات 

، انسان شناسـی  ادبیـات فولکلـور و  از علـم زبان شناسـی  بـا بهره گیـری  بافندگانـش  دینـی 

فرهنگـی بـه همـراه دانـش گاه شـماری ایـران باسـتان، از نوآورانه تریـن مباحـث ایـن پژوهـش 

محسـوب می شـود. از دیگر وجوه نوآورانهٔ این پژوهش، حضور ایزدبانوان اشـتاد و آناهیتا در 

ع( است؛ پیامبرانی  کنار ایزدان زامیاد و تشتر است که یادآور حضور خضر نبی و الیاس )

که جایگزین ایزدان پیشااسـلامی در اندیشـهٔ بافندگان فرش »عرب جنی« شـده و توصیف 

ایجـاد صـور تصویـری در فرش هـای زمینه سـفید  ایـران مسـبب  ایشـان در فرهنـگ عامـه 

»عرب جنی« گردیده است.
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1.نفخشنعخبنقصر

موطن فرش عرب جنی با نقوش خاص خود، استان فارس است. تعداد این نوع فرش بسیار 

نادر است و فقط تصویر پنج نمونه ]سه  تای آن با زمینهٔ سفید و دو تای دیگر با زمینه آبی )تیره 

و روشن([ از آن در کتب و نشریات مختلف به چاپ رسیده است. از حیث یگانگی می توان 

گفت متأسفانه هیچ نمونه ای از این نوع فرش حتی در موزه ملی فرش ایران و دیگر موزه های 

ایران وجود ندارد. عناصر نمادینی که محققان این فرش شناسایی کرده اند، ایزدبانوی ناهید 

به عنوان عامل مشترک در تمام نمونه ها است. اما صَخَرجنی )پادشاه دریاها( یا پادشاه اجنه 

)پرهام، 1383: 18( منحصراً مربوط به دو فرش زمینه آبی است. خضر نبی هم در یک نمونه 

از فرش زمینه سفیدِ عرب جنی شناسایی شده است )نک.: پشوتنی زاده، 1398(. اطلاعات 

دیگر این فرش مربوط به بافندگان آن است که از طوایف عرب فارس )دادور و رسولی، 1389: 

85( و عرب خمسه )Trybiarz, 2017: 212( معرفی شده اند. ایشان با آیین صابئین آشنا یا از 

پیروان آن بوده اند )پشوتنی زاده، 1397: 25(. بنابراین، زمینهٔ سفید فرش و خضر جزء نکات 

کلیدی این پژوهش است. به علاوه، تصویر زنی ایستاده که البسه ای یکسان در هر سه فرش 

زمینه سفید بر تن دارد، موضوع در خور توجهی است که هرگز بدان پرداخته نشده است.

کیقنفخشنشنپعتقیدپق 2.نپهتخپ

یخ نگاری ادوار اسـلامی، دین پیشازرتشـتی ایرانیان، پرسـتش اجرام  در بسـیاری از منابع تار

سـماوی معرفـی شـده اسـت. بیرونـی بـه پادشـاهان ایرانـی پیش از زرتشـت اشـاره می کند که 

گردیـزی،  طبـری،  چـون  دیگـری  مورخـان   .)225 )بیرونـی، 1386:  می پرسـتیدند  را  کواکـب 

ابن بلخی و ثعالبی دین پایتخت نشینان پیشازرتشتی را صابئی معرفی کردند )غضنفری، 

1394: 17(. از صابئین در تاریخ نگاری اسلامی به  عنوان ستاره پرستان2 یاد شده )زرین کوب، 

، اهمیت  1369: 271( و قرآن نیز ایشان را اهل کتاب برشمرده است )حج: 17(. از طرف دیگر
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»آب« برای صابئین، مسبب شکل گیری عنوان ناروای »آب پرست« بر ایشان شد؛ لذا ارتباط 

میان »آب« و »ستارگان« بر اهمیت »ستارگان بارانی/ آبی« چون تیشتر و زهره صابئین صحه 

می گذارد. اهمیت صور فلکی در یشت ها که یک سوم آن را در بر گرفته و اسامی ستارگانی 

، سدویس، ونند و ... در متون دینی زرتشتیان نیز حاکی از همین موضوع است  چون تیشتر

)یشـت ها(. »صـور فلکـی« و »آب« وجـه مشـترک صابئین، زرتشـتیان و اعتقـادات بافندگان 

فـرش عرب جنـی اسـت، زیـرا آییـن صابئـی ممـزوج با کیش زرتشـت اسـت )الهامـی، 1377: 

70( و بافندگان متأثر از صابئین. بیرونی هم صابئان حقیقی را اسیران بابلی معرفی می کند 

، فارس به  کـه اعتقـادات مجوسـان را پذیرفتنـد )بیرونـی، 1377: 263 و 267(. از طـرف دیگـر

عنوان موطن مشترکِ بافندگان فرش، صابئان و زرتشتیان مسئله جالبی است. مسعودی، 

پیامبـر صابئیـن را سـاکن فـارس می دانـد )مسـعودی، 1356: 237/2، 222/1(. به عـلاوه، در 

ادوار اسـلامی )حداقـل تـا دورهٔ آل  بویـه( زرتشـتیان بسـیاری در اقلیـم فـارس می زیسـته اند 

)پطروشفسـکی، 1370: 48؛ صدیقـی، 1372: 86( کـه وجـود آتشـکده های پُررونـق3 و اجـرای 

آداب و رسوم زرتشتیان فارس4 یا گماردن زرتشتیانی در مناصب دولتی فارس، مثلِ کازرون،5 

شاهدی بر مدعا است )محمود بن عثمان، 1358: 106(. شاهرخ نیز از حضور زرتشتیان در 

، 1381: 13( و بلاذری و طبری به  استان فارس تا سده هفتم گزارش می دهد )شاهرخ و رایتر

مقاومت زرتشـتیان فارس تا قرن ها در مقابل اعراب پس از سـقوط ساسـانیان اشاره می کنند 

)بلاذری، 1337: 546/2-539؛ طبری، 1375: 2657/6(.

3.ناوخ

نام خضر به صورت واضح در قرآن نیامده اسـت، اما برخی از مفسـران آیات 65 تا 82 سـوره 

کهـف را مرتبـط بـا خضـر می داننـد )سـورآبادی، 1347: 211-220(. طبـری و ابن اثیر در کتاب 

یخ، در دو روایت خویش خضر را معرفی می کنند و او را با پادشاه اسطوره ای  الکامل فی  التار
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 :1385 ، ایران، فریدون6 هم عصر و با ذوالقرنین همراه دانسته اند )طبری، 1352: 257؛ ابن اثیر

160- 163(. خضـر بـا رنـگ سـبز و سـفید عجیـن اسـت. او پیرمـردی سـبزپوش، نشسـته بـر 

، هر کجا قدم می نهاد و می نشست، آنجا سبز  پوسـتین سـفید7 توصیف شـده است. خضر

می شـد و گیـاه می روییـد )مصاحـب، 1381: 899( و اصطـلاح »آب زنده« در عقاید صابئین 

)شـیرالی، 1386: 44( مشـابه »خضـر زنـده«، و بـا عنصـر »آب«، نماد »حیات بخشـی« مرتبط 

اسـت )شـریفی، 1389: 115(؛ چراکه خضر پس از شست وشـو در چشـمهٔ آب حیوان، همان  

، وی را »خضر زنده« می نامند )الیاده،  دَم، گوشت و پوست و اندامش سبزگون شد و از این رو

1372: 278(. اهمیت نمادین رنگ سـفید نیز مسـبب شـکل گیری اعتقاد به حضور خضر 

در رنـگ سـفیدِ لبنیـات یـا نمـک در بسـیاری از نقـاط ایـران و مخصوصـاً فـارس شـده اسـت 

)ذوالفقاری، 1395: 526(. لذا رنگ سـفید به عنوان رنگ آیینی صابئین در غسل هایشـان، 

از دیگر اشتراکات ایشان با خضر است. رنگ سفید و سبز در فرهنگ زرتشتیان، نمادی از 

، نماد برکت بخشیِ  ایزدبانوی آب و زمین است )نک.: پشوتنی زاده و نرسیسانس، 1399(. سبز

/سـبز نیز هم معنا اسـت. اهمیت خضر  سپندارمذامشاسـپند8 به زمین اسـت و با نام خضر

در میـان زرتشـتیان بـدان درجـه اسـت کـه فقـط نـام وی و الیـاس وارد فرهنگ واژگانی ایشـان 

شـده اسـت )نـک.: هیربـد، 1393: 190-192(. در ادبیـات شـفاهی زرتشـتیان، داسـتانی بـه 

/خضـر زنـده« وجـود دارد کـه یگانه داسـتان با ابرقهرمان مرد/ خضر اسـت  نـام »خواجـه  خضر

)پشـوتنی زاده، 1400: 10(. از لحـاظ زبان شناسـی دری بهدینـی9 هـم، ابـدال واژه »ض« بـه d در 

«، صفتی برای دانه و میوه های دوقلو  « دیده می شود: xāji-xedri و »خواجه خضر واژهٔ »خضر

 .)31 :1374 ، یا نشانه ای از برکت و »نظرکردگی« در فرهنگ شفاهی زرتشتیان است )مزداپور

بنابرایـن، خضـر در واژگان دَری بهدینـی بـه دلیـل همیـن قصـه ورود یافتـه و مضامینـی چون 

»برکت بخشـی« را تداعی می کند. خضر صرفاً در فرهنگ زرتشـتیان تداعی گر برکت بخشـی 

/ گابُره/ گابوره« )میرشـکرایی،  نیسـت؛ بلکـه ایل نشـینان غربـی فـارس هم بـه گاو خضر »گابُـرَ



140 / ا شنوننیینپدمیقر،نویلنمیءدنم،نهمییهنبیس نشنمکم

گـذرش در مـزارع به نیـت برکت بخشـی معتقدنـد )ذوالفقـاری، 1395: 526(،  1382: 34( و 

ورونی« )gavruni( می نامند 
َ
وری« )gavri( و »گ

َ
حال  آنکه زرتشـتیان، زبان دری  بهدینی را »گ

)پشـوتنی زاده و شـریفیان، 1399: 238( و ایـن واژه در فقه اللغـه از ریشـه »گبـران« و هم معنـا بـا 

« )gowr( به معنای »مرد زرتشـتی«  ور
ُ
« )gavr( و »گ ور

َ
»مرد بزرگ« اسـت؛ همان طور که واژهٔ »گ

« )gabra( به معنای »مرد« است )سروشیان، 1335: 15(. در مقام  برَ
َ
، 1396: 14( و »گ )مزداپور

« خضر  « پی برد. از این بابت »گاو « با »گابُرَ برَ
َ
« و »گ قیاس می توان به شباهت واژه های »گورَ

با واژه های مرتبطِ زرتشتیان می تواند اتصالات اسطوره ای و معنایی خاصی را نشان دهد.

یخـی از ارتبـاط خضـر بـا اقلیـم فـارس بـه صـورت مشـخص  بـه هـر روی، در منابـع موثـق تار

سخن رفته است؛ مثلاً طبری، خضر را از اولاد فارس و الیاس را از قوم بنی اسرائیل می داند 

)بابایـی  فـلاح و سـامانیان، 1392: 26(. بنابرایـن، اشـتراکات نمادیـن خضـر بـا صابئیـن و 

زرتشـتیان و نقطـه تلاقـی هر سـه بـا بافندگان فرش عرب جنی در اقلیـم فارس، نکته اصلی 

نمادشناسی این فرش است.

گاوفارسآبرنگ سفید و سبز

****خضر

****زرت10شتیان

****صابئین

***11*فرش عرب جنی

جدول شماره یک: مقایسه عناصر مشترک

4.ناوخنشنپلییا

خضـر و الیـاس همـواره یکدیگـر را همراهـی می کننـد و هـر دو از انظـار پنهان انـد. وظیفـهٔ 

یـا و خشـکی بـر عهـدهٔ ایشـان اسـت12 )یاحقـی، 1386: 157 و 158؛  راهنمایـی گم شـدگان در
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و  یکدیگـر  حوالـی  در  الیـاس  و  خضـر  یارتگاه هـای  ز قرارگرفتـن   .)525 ذوالفقـاری، 1395: 

یخ شفاهی ایران )شریفی، 1389: 118( سبب  حضورشان در قصه های عامیانه، ادبیات و تار

شده است در برخی منابع خضر و الیاس را یکی بدانند )بهداروند، 1380: 93( و همان طور 

که طبری خضر را ایرانی تبار معرفی کرده است )بابایی  فلاح و سامانیان، 1392: 26( دهخدا 

نیـز بـه نقـل از برهان قاطع، الیاس را لفظی »اعجمی« می داند )دهخـدا، 1342: 147(. برخی 

مفسـران الیاس را در آیه های 85 سـورهٔ انعام و 130 سـورهٔ صافات، همان ادریس دانسـته اند؛ 

چنان کـه طبرسـی بـه نقـل از ابن مسـعود الیـاس را بـا ادریـس همسـان و جـد حضـرت نـوح13 

/ عطارد14 اسـت )یاحقی، 1386:  /تیشـتر یس مترادف با تیر می داند )طبرسـی، 1352: 40(. ادر

86(. تعبیـر دیگـر نـام الیـاس، »ال آس« بـوده و به معنای گیاه »مورد/آس« اسـت که به سـبب 

سبزی همیشگی اش نماد »جاویدانی ابدی« است )شریفی، 1389: 118(؛ به علاوه، این گیاه 

رمـزی از آفرینـش آب15 اسـت کـه سرسـبزی نباتـات را فراهـم مـی آورد )یاحقـی، 1386: 776(. 

، شـکل نمادیـن  سرسـبزیِ مـورد در ارتبـاط بـا رنـگ سـبز خضـر از یـک سـو و از جانـب دیگـر

ایـن گیـاه در قالـب »آب« پیونددهنـدهٔ مفهـوم خضـر و الیـاس اسـت. خضـر در برخـی متون 

به صورت »ایلیا« نوشـته شـده که شـاید شـباهت واژگانی »ایلیا« به »الیا« و »الیاس« مسـبب 

یکسانی یا همسانی خضر و الیاس باشد )شریفی، 1389: 118(.

انفییا
ُ
پلییا،نپلنرانمینپلنپ

در فارسـی میانـه Arus بـه معنـای »سـفید« و در اوسـتایی نیـز واژهٔ Auruša بـه معنـای سـفید 

« در اقلیم فارس به معنای بز16 زایمان نکرده بوده و  است )Bartholme, 1971: 190(. واژهٔ »تیشتر

، 1395 ب: 265(. تیشتر در  با صفت »الوس« یا »اَل اُس« )Al-Us( همراه است )جبّاره  ناصرو

 ، منطقه کوهمره فارس17 دارای هر سه صفت زیبایی، سفیدی و جوانی است )جبّاره  ناصرو

1395 الف: 61( که با سـه دورهٔ ده روزهٔ بارش تیشـتر همسـانی دارد، چراکه بر اسـاس اسـاطیر 



142 / ا شنوننیینپدمیقر،نویلنمیءدنم،نهمییهنبیس نشنمکم

، سه  ، به مدت سی شبانه روز « در سه دوره و سه حالت نمایان می شود. »تیشتر ایرانی، »تشتر

دهه باران شدید ببارانید. هر قطره ای از این باران به درشتی پیاله ای بود« )پورداوود، 1377: 

329( و در سه حالت، ظهور یافت: اول، »مرد پانزده ساله«،18 دوم »گاو نر زرین شاخ«19 و سوم 

»اسب« )تیریشت، 2 تا 6( که بنا بر بندهش، تیشتر به این پیکره ها درآمد و باران ایجاد کرد 

، 1369: 95(. در فارس، تیشـترِ الوس، دارای ارجمندی اسـت؛ چراکه تیشـتر را موجود  )بهار

الوهـیِ در کالبـد زمینـی می داننـد. در بـاور مـردم فارس، افسـاری که تیشـتر را بـدان می بندند 

»تیری« نامیده می شـود و نمایندهٔ ارتباط تیر و تیشـتر اسـت. ایشـان، تیشـتر را در سرچشـمه 

قربانـی، و تقدیـمِ ایزدبانـوی ناهیـد می کننـد تـا آب فزونـی یابـد. ایزدبانوی آب/ ناهید و تیشـتر 

، 1395 الـف: 61(. در فرهنـگ زرتشـتیان نیـز  )ایـزد بارندگـی( بـا هـم مرتبط انـد )جبّـاره  ناصـرو

رنگ سفید که یکی از صفات تیشتر است، نمادی از ایزدبانوی ناهید است )پشوتنی زاده، 

1399: 85(. در ایـن راسـتا، توصیـف تشـتر در »تشتریشـت«/ یشـت هشـتم اوسـتایی، بـا سـه 

، 1375: 61( به سبب  صفتِ سپید، درخشنده و دورپیدا که دارای سرشت آب است )بهار

صفاتی چون »درخشندگی« و »دورپیدایی« به ستارگان اشاره دارد، چراکه ستارگان آسمان 

، توصیـف سـتارهٔ »هشـت پر زهـره/ ناهید« در »آبان یشـت«،  درخشـان اند و دورپیـدا. از ایـن رو

امـکان قرارگیـری دو سـتارهٔ درخشـان آسـمان شـب را در کنـار یکدیگـر مهیـا می کنـد. تکـرار 

عدد هشـت در فرم تصویری سـتاره زهره/ ناهید، هشـتمین یشـت اوسـتا با نام »تشتریشت«، 

بند هشتم »خورشیدنیایش« که توصیفگر خصلت بارانیِ تیشتر است و نیز تشابه واژگانی 

هشت با »اَشت/ آشتاد« از وجوه مشترک ایزدبانوی اشتاد و اناهیتا با ستارهٔ تشتر است.

5.نتیشتخ

»تشتریشت« اوستایی20 در ستایش این ایزد سروده شده و در بندهش، گزیده های زادسپرم و 

بیشتر متون فارسی  میانه هم شرحی از اسطورهٔ تیشتر آمده است. دو متن دینی زرتشتیان به 
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زبان پهلوی، »دینکرد سوم« و »دادستان دینی« نیز به باران و باران سازی اشاره دارد )منتظری، 

یگر خرداد امشاسپند، موکل آب است )یاحقی، 1386: 163(. 1395: 94(. تیشتر یار

/سـتارهٔ بارانی را می سـتاید )شـکیبا، 1396: 63( که همان  بند هشـتم خورشـید نیایش، تیشتر

، 1380: 24( و در پایان تابستان، نمایان می شود )یاحقی، 1386:  »شعرایی مانی«21 است )آموزگار

/ 520(. فرم اوستایی این ستاره، »تیشتریئنی« )tištariiaēnī( است که بر گروهی از ستارگانِ یاریگر

، 1375: 62(. خوشهٔ پروین، در صور فلکی گاو  خوشه پروین در اطراف تیشتر دلالت دارد )بهار

اسـت و هفت سـتارهٔ آن در میان بیش از دویسـت22 سـتاره قابل مشـاهده است. خوشهٔ پروین 

شانه های گاو را تشکیل می دهد و تنها ستارهٔ درخشان آن، متعلق به دبران یا ستاره سرخ رنگ 

« را نشـان می دهـد. در دینکـرد سـوم، بخـش 112 نیـز همراهـی  سـدویس اسـت کـه »چشـمِ گاو

ستارهٔ سدویس با تشتر در باران زایی تأیید شده است )منتظری، 1395: 96(. واژهٔ »تِشتریم« در 

 tīštrīm drvō čašmanem »اوستا به حالت مفعولی به صورت »تشتر نیک چشم را می ستاییم

« یا »سدویس« به همراه صفت »نیک چشم« برای  yazamaīde آمده است؛ بنابراین »چشمِ گاو

، می تواند از دیگر وجوه اشتراک باشد. همراهی ستارهٔ »سدویس« با  تیشتر و البته ارتباط با گاو

« در آسمان، با توجه به مطابقت »ادریس« و »الیاس« در برخی منابع، شاید  / تیشتر »ادریس/ تیر

مشابه با همراهی الیاس و خضر نبی در زمین باشد.

6.نگینصبیی23نشنگیهنهمییینپیخپن

بنـد چهـارمِ فصـل اول وندیـداد و فصـل 25 از فقـرهٔ هفتم بندهش به مدت پنج ماههٔ زمسـتان و 

، هفـت  هفت ماهـهٔ تابسـتان اشـاره دارد. »از هرمـزدروز در فروردین مـاه تـا انیـران روز24 در مـاه مهـر

مـاه تابسـتان اسـت و از هرمـزدروز در آبان مـاه تـا انیـران روز در اسـفندماه به  همراه پنجـهٔ وه، پنج 

ماه زمستان است« )پشوتنی زاده، 1394: 62(. در وندیداد و بندهش، شاهد گاه شماری دینی 

هستیم که آخر مهرماه )دویست و دهمین روز سال( را به عنوان پایان تابستان بزرگ برشمرده 
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و مصادف با گاهنبار ایاسرم گاه )بازگشت به خانه(/ آفرینش گیاهان است. اما پایان تابستان 

در گاه شـماری کشـاورزی برابـر بـا انتهـای شـهریور )صـد و هشـتادمین روزِ سـال( و گاهنبـار 

پیته شهم گاه )گردآوری غله(/ آفرینش زمین است. بنابراین، گاهنبار شهریورماه، پایان تابستان 

فصلی و گاهنبار مهرماه، پایان تابستان بزرگ دینی را اعلام می کند. از میان شش گاهنبار فقط 

آفرینش زمین و گیاه است که از روز اشتاد آغاز و به روز انارام ختم می شود. اسامی روزهای هر 

، اشتاد، آسمان، زامیاد )زمین(، مانتره سپند، انارام است )تقویم زرتشتیان، 1400(. روز  دو گاهنبار

اول به ایزدبانوی اشتاد و روز میانه به ایزد زامیاد/ زمین تعلق دارد. اشتاد و زامیاد یاریگر امرداد 

، حد فاصل اشتاد/  امشاسپند )موکل گیاهان( هستند )یاحقی، 1386: 163(. از جهت دیگر

نخستین روز گاهنبار پیته شهم گاه تا آخرین روز گاهنبار ایاسرم گاه که انارام/انیران نام دارد، 35 

« قرار می گیرد. لذا ارتباط و اهمیت باران  / تیشتر روز است و میانهٔ آن روز هفدهم با نام روز »تیر

با نماد ستاره تیشتر در هنگامهٔ تغییر فصل، در هر دو گاه شماری دینی و کشاورزی مشخص 

می شود. حد فاصل صد و هشتادمین تا دویست و دهمین روز سال نیز برابر با سی روز است 

که مطابق با دوره های سه گانهٔ باران و قوالب نمادین تیشتر )مرد، گاو و اسب(، دههٔ اول به روز 

سپندارمذ/ ایزدبانوی زمین، دههٔ دوم، به جشن مهرگان/ فریدون و ارتباطش با گاو اشاره دارد و 

 ) دههٔ سوم نیز همسان با آغاز گاهنبار آفرینش گیاه است. بنابراین، روز پانزدهم )میانهٔ سی  روز

متعلق به روز آبان/ آب و یار دیرینهٔ سپندارمذ/ زمین )نماد رنگ سبز در فرهنگ زرتشتیان( است.

روزهای میانه

زامیاد/ ایزد زمینپنج روز گاهنبارها )گیاه و زمین(

حد فاصلِ سـی روزهٔ دو گاهنبار از روز نخسـتین/ 
اشتاد دو گاهنبار

ایزدبانـوی  یاریگـر  آبـان  ایـزد  پانزدهـم(،  )روز  آبـان 
زمین/ سپندارمذ امشاسپند است.

روز  از  گاهنبـار  دو  روزهٔ  سـی وپنج  فاصـلِ  حـد 
نخست گاهنبار زمین تا آخرین روزاز گاهنبار گیاه

/ تیشتر )روز هفدهم( تیر

: روزهای میانه مرتبط به گاهنبار گیاه و زمین جدول شماره دو
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حد فاصل میان دو گاهنبار )سی روز و سه دهه(

روز اشتادروز نخست )آغاز گاهنبار آفرینش زمین(

روز سپندارمذ/ ایزدبانوی زمیندههٔ اول

جشن مهرگاندههٔ دوم

روز انارامروز آخر )آغاز گهنبار آفرینش گیاه(

جدول شماره سه: حد فاصل میان دو گاهنبار )سی روز و سه دهه(

7.نپهتید،نیشءنقخستی ندشنگینصبیی

اشـتاد یـا ارشـتات )Araštāt( ایزدبانـوی دادگـری و عدالـت اسـت کـه در یشـت ها بـا صفـات 

فزایندهٔ جهان و سودرساننده توصیف شده است )کاظم زاده، 1392: 65(. نام نخستین روز از 

ابتدای هر دو گاهنبار آفرینش زمین و گیاه با اشـتاد آغاز می شـود؛ بنابراین، ایزدبانوی اشـتاد 

جایگاه مهمی دارد. در تصاویر تمام فرش های »عرب جنی« با زمینه سفید، حضور ایزدبانوی 

، لباسی با بالاتنهٔ آبی، هم رنگِ  اشتاد با کالبدی یکسان و البسه مشابه دیده می شود. این ایزدبانو

( بر تن دارد و دامنش به رنگ قهوه ای تیره، هم رنگ  آسمان جهان دنیوی )روز دوم هر دو گاهنبار

( با دانه هایی رنگین است که شاید نماد بذر گیاهان خفته در  زمین )روز سوم هر دو گاهنبار

خاک باشد، چراکه، واژهٔ »اشتاد« در یسناهای یک بند 7، دو بند 7 و سه بند 9 با صفاتی چون 

»غله افزا« یا »بالانندهٔ غله« )varǝdat.gaēa یا frādat.gaēƟa( یاد شـده اسـت )پورداوود، 1377: 

201/2 و 202( که با فرم تصویری دانه های رنگین بر دامن بانوی اشتادِ فرش »عرب جنی« مطابقت 

تام دارد. خطی عمودی نیز از دامن به سمت یقه کشیده شده که گویا زمین را به آسمان متصل 

کرده است. این اتصال زمین و آسمان فقط از طریق گیاه امکان پذیر است.

علاوه بر آن، در روستای زرتشتی نشین شریف آبادِ یزد، اوایل آبان ماه جشنی به نام »تِشتَریم« 

برگزار می شـود که بزرگ داشـت ایزد تِشـتَر اسـت. نیایشـگاه ایزدان »تِشتَر و اشتاد« نیز در این 
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روسـتا اسـت کـه هم زمـان بـا تأسـیس ایـن روسـتا )قـرن هشـتم هجـری( سـاخته شـده اسـت. 

نیایشگاه تشتر به واسطهٔ باورمندی به کارکرد این ایزد در باران زایی تا پنجاه سال پیش میان 

کشتزارهای این روستا ساخته شده است. این نیایشگاه دوگانه، در گویش بهدینی شریف آباد 

« شـهرت دارد )قـدردان و دیگـران، 1400: 67(. دو نکتـه دربـاره ایـن نیایشـگاه حائـز  بـه »گـودِز

اهمیت است: اول، بنانهادن آن در میان کشتزار که بیانگر کارکرد ایزد تشتر است و دیگری، 

؛ به علاوه بندهای 5 تا 7 »اشتاد یشت«  همجواری نیایشگاه ایزدان تشتر و اشتاد با یکدیگر

نیز به توصیف تشتر و کارکردش می پردازد )همان: 74(.

ایزدبانوی اشتاد در هر سه نمونه با فاصلهٔ کمی از ایزدبانوی ناهید/ آب قرار دارد؛ چراکه بدون 

حضور آب، زمین خشک است و گیاه نمی روید. در فرش های زمینه سفید عرب جنی، حضور 

ایزدبانـوی ناهیـد بسـیار پُررنـگ بـوده )تصاویر یک تا سـه(، در حالی  که ایزدبانوی ناهیـد در دو 

/ الف و ب(. فرش زمینه آبی )تیره و روشن( حضوری کم رنگ و بی مایه دارد )تصویر چهار

رنگ سفید زمینهٔ فرش یادآور دو مفهوم است؛ اول، توصیف بندهش از رنگ سفید آسمان 

، 1369: 40(؛ دوم، رنـگ سـفید بـه نماد ایزدبانوی ناهید در  مینـوی و روز دوم گاهنبارهـا )بهـار

. البته خضر25 به دلیل تسلط بر آب و گیاه و پیوندش  میان زرتشتیان و زیرانداز سفید خضر

با زمین به عنوان یکی از فرشـتگان گاه شـماری ایرانی26 هم برشـمرده شـده است )پریشانی و 

شیربچه، 1388: 69(. در هر سه نمونهٔ فرش، به جز ایزدبانوی اشتاد، حضور نقش مایهٔ خضر 

/ تیر را می توان مشاهده کرد. و الیاس نبی یا ایزدان زامیاد و تیشتر

( ایسـتاده اسـت. گیاهـان بسـیار در  بُـرَ
َ
فـرش شـماره یـک: ایزدبانـوی ناهیـد بـر گاو خضـر )گ

مرکزیـت فـرش بـه نمـاد ایـزد زامیـاد یـا خضـر نبـی بـه همـراه رودی روان، قرینـهٔ ایـزد تیشـتر یـا 

الیاس نبی است.

فرش شـماره دو: تیشـتر یا بُز الوس27 بر زیر پای خضر نبی که در طرفینش ایزدبانوان جفتیِ 

ناهیـد قـرار دارنـد. زیـر پاهـای ایزدبانوان ناهید در قسـمت بـالای فرش، دو مـرد آبی پوشِ چتر 
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در دسـت به نماد باران قرار دارند که قرینهٔ انسـانی ایزد باران سـازِ تیشـترند. در این تصویر نیز 

خضـر و الیـاس بـا هـم تصویـر شـده اند. خضـر بـه  صورت سـیّدی ریش سـفید در لباس سـبز 

نمایان شده است )پشوتنی زاده، 1398(.

فـرش شـماره سـه: سـمت راسـت تصویـر بُـز الـوس بـه نماد تیشـتر حضـور دارد که حـد فاصل 

ایزدان سبز و آبی پوش قرار گرفته است. اطراف ایزد آبی پوش، ستارگان هشت پَر به نماد زهره/ 

، 1399: 10( قرار دارد و یکی را نیز در دست گرفته است. حمایت ایزدبانوی ناهید  ناهید )همو

از ایزدان آبی پوش، مُهر تأییدی بر شناسایی ایزد تیشتر است. علاوه بر آن، دو ایزد سبزپوش 

زامیـاد بـه قرینـهٔ خضـر نبـی قـرار دارنـد. مابـإزای هـر ایـزد آبی پـوش تیشـتر یـا الیـاس، یـک ایزد 

سبزپوش زامیاد یا خضر وجود دارد که تلویحاً بیانگر حضور دائم خضر و الیاس با یکدیگر 

اسـت. بنابرایـن، می تـوان اجنهٔ شناسایی شـده در فـرش »عرب جنی« را ایزدان ایران باسـتان 

دانسـت که پس از ورود اسـلام به ایران در قالب خضر و الیاس بر پهنهٔ فرش »عرب جنی« و 

ذهن بافندگان ظهور و بروز یافتند.

قتیجش

فرش های عرب جنی فارس، گونهٔ خاصی از فرش های ایرانی اند که به جهت حضور اجنه 

کـراهِ و واهمـهٔ عمیـق بـرای بازبافـی یـا واکاوی نقـوش  و شـیاطین موجـود در نقـوش آن، بـا ا

پذیـر فرش اعـم از حیوانات، پرنـدگان، گیاهان  نمادینـش همراه انـد. علی رغـم نقـوش تکرار

و موجوداتی شبه انسـان که به  عنوان »جن« شناسـایی می شـوند، الگو و نقشـهٔ یکسـانی در 

کـه ذهنی بـاف بوده و بافنـدگان بداهه بافی کرده اند. عـلاوه  بر آن،  آنهـا نمی تـوان یافـت، چرا

رنـگ زمینـهٔ فـرش )سـفید یـا آبی تیره و روشـن( عامل ویـژه و تعیین کننده ای اسـت. حضور 

ایزدبانوی ناهید/ آب تنها عنصر شناسایی شـده در فرش های »عرب جنی« اسـت؛ با این 

تفـاوت کـه در فـرش زمینه سـفید، ایزدبانـوی ناهیـد دارای تکثـر اسـت امـا در نمونـهٔ آبـی، یـا 
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یاهـا/ صخرجنی«  ایزدبانـوی ناهیـد حضـور نـدارد، یـا بـه صـورت تک در اطراف »پادشـاه در

ایستاده است. لذا اهمیت ایزدبانوی ناهید در فرش زمینه سفید چشمگیر است؛ چراکه 

ترسـیم گر فضای الوهی آسـمان به همراه صور فلکی اش اسـت. توصیف فضای آسـمان و 

سـتارگان در متـون دینـی زرتشـتیان، مشـابه بـا مفهـوم جاودانگـی خضـر و الیـاس اسـت که 

، سـتارهٔ بـاران در نمونهٔ فـرشِ دارای مردان  همچـون سـتارگان جاویدنـد. حضـور ایـزد تیشـتر

، به وضـوح هویدا اسـت. خضر نبی هم که بر اسـاس فرهنگ فولکلور  آبی پـوشِ حامـلِ چتـر

ایران سـیّد سـبزپوش نشسـته بر پوسـتین سفید است، بر زمینهٔ سفید فرش نشسته و چون 

/ تیر که در  ، مابإزای هر ایزد تیشـتر زمین/ ایزد زامیاد البسـه سـبز بر تن دارد. در نمونهٔ دیگر

یـس یـا بـه  قولـی الیـاس اسـت، ایزد سـبزپوش زامیاد قـرار دارد که جلـوهٔ دیگر خضر  واقـع ادر

نبـی اسـت. حتـی در نمونـه ای بـدون تصویـرِ ایـزدان سـبز و آبی پـوش، ایزدبانـوی ناهیـد بـر 

گردنـده ای بـه نمـاد  /گابُـرَ ایسـتاده و قسـمت مرکـزیِ تصویـر بـا رود روانِ  گاو خضر پشـت 

، دیگـر نقـوش حیوانـی و گیاهـی را قطـع کـرده کـه مسـبب ناتمامـی نقـوش حیوانـی و  تیشـتر

گیاهی شده است. رویش گیاهان خُرّم و شکفته در فضای گردان رود، تداعی گر نماد ایزد 

یگر  زامیـاد اسـت کـه بـه کمـک آب، نباتـات را یـاری می رسـاند، چنان کـه زامیاد و اشـتاد یار

یگر خرداد امشاسـپند )موکل آب( اسـت.  ، یار امـرداد امشاسـپند )مـوکل گیاهـان( و تیشـتر

حضور اشتاد، آسمان و زامیاد به  عنوان سه روز اول از دو گاهنبار مربوط به آفرینش زمین 

)شـهریورماه( و گیـاه )مهرمـاه( نیـز نشـانی از ترسـیم گاه شـماری ایـران در فـرش عرب جنـی 

ع( درآمده اند  ع( و الیاس ) ی، ایزدان زامیاد و تیشـتر به فرم خضر ) فارس اسـت. به  هر رو

تا در نقوش این نمونه از فرش فارس ظهور یابند. تصویر ایزدبانوی اشتاد نیز با بالاتنهٔ آبی 

آسـمان و قهـوه ای زمیـن بـه  همـراه بـذر گیاهـان، در هر سـه فرش زمینه سـفید )نماد آسـمان 

مینوی( به  صورت واضح و یکسان وجود دارد.
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اینقاه ننی
ینی که ایدهٔ نگارش این مقاله را در اختیارم نهادند. 1. سپاس بی شائبه ام نثار آقای دکتر آرش ز

، یکــی  2. در خــط میخــی ســتاره lul-la و بــه ســومری Al-lul اســت. دو صــورت نگارشــی دیگــر آن نیــز

A-meš »آب هــا« و دیگــری A-lu »آب هــای فــراوان« بــوده کــه نقطــهٔ مشترکشــان »آب« و A-lul بــه 

یــان، »جشــن تیــرگان«(. بخشــی از تقویــم صابئیــان نیــز  معنــای »آب هــای مخفــی« اســت )مختار

»هــلال ایلــول/ الــول« A-lul نــام دارد کــه بنــا بــه ادعــای ابن ندیــم: »صابئیــن در ســه روز اول از هــلال 

یاهــا، آب گــرم می کننــد« )ابن ندیــم، 1346: 463(. مــاه ایلــول، بــرای پادشــاه در

، جنیــذ کاوســن در مقابــل ساســان، جفتــه و  ، باریــنِ جــور یــان، سیوخشــینِ شــاپور 3. آتشــکده ها: کار

کــوذانِ کازرون، کارنیــان و هرمــزد )ابن حوقــل، 1345: 43( و آتشــکدهٔ منســریان در روســتای مــوکان کــه 

از شــیراز قابــل دیــدن بــود )اصطخــری، 1373: 106(. یاقــوت  حمــوی در قــرن هفتــم، از آتشــکده گــور 

ــاد می کنــد )یاقــوت  حمــوی، 1383: 99/2(. ــاد ی فیروزآب

ــم زرتشــتیان اســت،  ــا تقوی ــق ب ، مهــرگان و ســده را کــه مطاب ــوروز ــان پــس از اســلام جشــن های ن 4. ایرانی

.)58 :1384 ، برگــزار می کردنــد )اشــپولر

کثر کازرونی ها تا عصر آل  بویه زرتشتی بودند )محمود بن عثمان، 1358: 107(. 5. ا

6. مادر فریدون، کودک را به نگاهبان گاو می سپارد. بیرونی در آثار الباقیة به این موضوع اشاره می کند 

فریدون  پدر  نام  بندهش،  است.   » »گاو واژگانی  ترکیب  دارای  فریدون  اجداد  تمامی  اسامی  که 

ک  ی بر ضحا از پیروز کاوه، پس  کمک  با  کرده است. فریدون  « معنا  را »دارندهٔ گاو بسیار )آتبین( 

ک از فریدون امان می خواهد تا او را نکشد، فریدون  گاوهای اثفیان را می رهاند و زمانی هم که ضحا

به خون گاو نری که در خانه جدش بوده سوگند می خورد که او را بکشد )بیرونی، 1377: 296(. این 

« را محکم تر می کند. واژهٔ Cow نیز با اندک تغییر از واژهٔ »کاوه« مشتق  مسئله ارتباط فریدون با »گاو

و در  گاو سوار شد  بر  فریدون  به علاوه، در جشن مهرگان،   .)296 شده است )پشوتنی زاده، 1399: 

 .)793 از نقره بود )یاحقی، 1386:  که شاخ هایش از طلا و پاهایش  از نور پدید آمد  ی  گاو آسمان 

ی را نخستین ستاره شناس می دانند )همان: 634(. ارتباط ستارگان با فریدون تا آنجا است که و
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7. زیرانــداز پوســتین ســفید خضــر )کیــا، 1375: 111( بــا رنــگ زمینــهٔ ســفید فــرش عرب جنــی بــا تصویــر 

یــش دار مطابقــت تــام دارد )نــک.: پشــوتنی زاده، 1398(. خضــر بــه عنــوان ســیّد ســبزپوش ر

مــوکل  )وهومــن(:  بهمــن  معتقدنــد.  مقــدس(  )جاودانــان  امشاســپند  شــش  وجــود  بــه  زرتشــتیان   .8

فلــزات؛  پاســبان   : شــهریور زمیــن؛  آتش هــای  تمــام  نگهبــان  اردیبهشــت:  ســودمند؛  پایــان  چهار

گیــاه  ســپندارمذ: مــوکل زمیــن؛ خــرداد: پرســتار آب و امــرداد بــه همــراه یــاورش خــرداد، آب را بــه 

.)163-159  :1386 )یاحقــی،  اســت  گیــاه  حامــی  و  می رســاند 

ی  کرمانــی تقســیم می شــود  ی  یــزدی و در ی بهدینــی ســخن می گوینــد کــه بــه در 9. زرتشــتیان بــه زبــان در

)فرهمنــد، 1396: 141(.

« در تمــام فرم هــای خــود اســت؛ چــه از دیــدگاه زبان شناســی و واژگان )گابُــرَ و مشــابهت  10. منظــور از »گاو

(، چــه نمادیــن و در قالــب صــور فلکی. بــا گبــر

آن  گاو ســنگی  کــه مجســمه های  ناهیــد/ آب وجــود دارد  ایزدبانــوی  نیایشــگاه  فــارس،  11. در غــرب 

نمــادی از آناهیتــا اســت )جعفــری  دهقــی، 1395: 36(. تیشــتر و ناهیــد/ زهــره، هــر دو ســتارگان »آب« 

ــوان  ــه دو لقــب »ستاره پرســتان« و »آب پرســتان« بــه صابئیــن، می ت ــا توجــه ب در صــور فلکی انــد کــه ب

بــه طریقــی اهمیــت گاو را در فــرم نمادینــش بــرای صابئیــن پذیرفــت.

یــا و خشــکی اند اختــلاف نظــر بســیار وجــود دارد. گویــا اقلیــم کویــری  12. در اینکــه کــدام  یــک راهنمــای در

ی، 1395. یــا تعیین کننــده اســت؛ مقایســه شــود یاحقــی، 1386 بــا ذوالفقــار و خشــک یــا نزدیــک بــه در

13. برخــی معتقدنــد ایزدبانــوی آناهیتــا/ زهــره بــه همــراه دو امشاســپند هئوروتــات/ خــرداد و امرتــات/ 

امــرداد )برکــت بــا تندرســتی، جاودانگــی( یــا هــاروت و مــاروت اســلامی )بقــره: 102( در داســتانی 

ایرانی الاصــل ایفــای نقــش می کننــد. زنــی از فرزنــدان »نــوح«، بــه نــام »زهــره« نــزد هــاروت و مــاروت 

مــی رود و در نهایــت، زهــره نــام اعظــم پــروردگار را از ایشــان می آمــوزد و خداونــد او را بــه صــورت 

ســتاره ای در آســمان تبدیــل می کنــد )پشــوتنی زاده، 1396: 110(. قطعــاً ایــن داســتان بــه رودخانه هــای 

»هــرت« و »مــرت« کــه بــاران را فراهــم می کننــد و بــر کــوه نــوح/ آرارات ببارنــد، اشــاره دارد )یاحقــی، 

یــس مرتبــط بــا »نــوح«  ک زهــره/ ایزدبانــوی آب و ادر 1386: 864(. بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق، اشــترا

کامــلاً مشــخص اســت.
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ی، 1354: 949(. یشهٔ فارسیِ »بهترین داور برانگیخته« اشتقاق یافته است )اقتدار 14. »عطارد« از ر

ی در  15. در اســطوره، آس/مُــورد در پیونــد بــا ایزدبانــوی ناهیــد اســت )یاحقــی، 1396: 776(. اقتــدار

کات و شــباهت های بســیار میــان اســامی »زهــره« بــا »زهــرا« می پــردازد و انتقــال  کتــاب خــود بــه اشــترا

ی می نویســد: »زارا« همــان  مفاهیــم ایزدبانــوی ناهیــد را بــه حضــرت زهــرا )س( شــرح می دهــد. و

یشــهٔ پیونــد زهــره/ ایزدبانــوی آب را بــا دســتهٔ  گــر کســی ر حضــرت »زهــرا« دخــت پیغمبــر اســت. ا

/ عطــارد کــه پــدر زهــره شــمرده می شــود، ندانــد، گمــان می کنــد  / تیــر ایــزدان جَــوّی، یعنــی ایــزد تیشــتر

ی تیشــتر را بــه  بنیــاد ایــن تشــابه را پیــران و عــوام دیلــم از روزگار گســترش دیــن تشــیع نهاده انــد. و

/ عطــارد« و  ی، 1354: 958(. ارتبــاط »تیــر پیامبــر و زهــره را بــه حضــرت زهــرا تشــبیه می کنــد )اقتــدار

، یــادآور رســم  یــس پیامبــر از ســمت دیگــر / عطــارد بــا ادر »آناهیتــا/ زهــره« از یــک ســو و همســانی تیــر

کهــن ایرانیــان اســت کــه تیــر و ناهیــد را همچــون پــدر و دختــر می پنداشــتند. عــلاوه بــر آن، صابئیــان 

یــس را پیامبــر خــود و صاحــب کتــاب می شــمردند )یاحقــی، 1386:  حــرّان در قــرن ســوم هجــری، ادر

ــد. ــر مهم ان ــی از عناص ــرش عرب جن ــه در ف ــر س ــان ه ــد و صابئی ــره/ ناهی ــس و زه ی ــن، ادر 86(. بنابرای

، گوســفند و ...( اطــلاق  پایــان ســودمند )اعــم از بــز « در اوســتا بــه  صــورت معمــول بــر همــهٔ چهار 16. »گاو

می شــود. در اصــل »گئوســپنت« یــا »گاو مقــدس« بــوده اســت )یاحقــی، 1386: 689(. بــز بــا نــام 

ــت. ، گاو اس ــتر ــزد تیش ــرهٔ دوم ای ــع چه ــتر در واق تیش

، 1395 ب: 269( و در  ــرو ــاره  ناص ــد )جبّ ــانیان می رس ــه دورهٔ ساس ــارس ب ــرخی ف ــره س ــت کوهم 17. قدم

بیــن مذاهــب ایــرانِ عصــر ساســانی کــه همچنــان تــا قــرون نخســتین اســلامی در فــارس باقی ماندنــد، 

آییــن صُبــی اهمیــت خاصــی دارد )پشــوتنی زاده، 1397: 23(.

ینــش زمیــن، »آبــان« نــام دارد کــه یکــی از  18. پانزدهمیــن روز بعــد از آغــاز گاهنبــار پیته شــهیم گاه/ آفر

مهم تریــن یشــت های اوســتا، »آبان یشــت« و همچنیــن »آبان نیایــش« متعلــق بــه اوســت. آبــان، لقــب 

گاهنبــار ایاســرم گاه  ناهیــد و فرشــتهٔ آب دانســته شــده اســت )یاحقــی، 1386: 8(. آخریــن روز از 

، ســتارهٔ بــاران زا نــام دارد. لــذا عــدد پانــزده بــا جــوان  نیــز مصــادف بــا آغــاز مــاه آبــان اســت؛ تیشــتر

پانزده ســاله کــه یکــی از چهره هــای ســه گانه ایــزد تشــتر و برابــر بــا روز میانــه از حــد فاصــل دو گاهنبــار 

ــق دارد. اســت، تطاب
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19. دومیــن دهــه از ســی  روز حــد فاصــل دو گاهنبــار پیته شــهیم گاه و ایاســرم گاه، برابــر بــا جشــن مهــرگان 

یــدون و گاو ارتبــاط دارد. اســت کــه بــا فر

ی، چشــمه ها،  ی و « اســت )کــرده 2، بنــد 4( کــه بــا یــار ، ســتاره ای »آب چهــر 20. در یشــت ها، تیشــتر

نیرومندتــر از اســب بتازنــد )کــرده 3، بنــد 5(.

21. در قرآن به ستاره شعری یا شعرای یمانی اشاره شده است )نجم: 49(.

22. وقتــی 210 روز از ســال بگــذرد، هنگامــهٔ گاهنبــار ایاســرم گاه )آفرینــش گیاهــان( اســت و ایــن عــدد بــا 

تعــداد ســتارگان خوشــهٔ پرویــن مطابقــت دارد.

، جشــن های آفرینــش زرتشــتیان هســتند کــه به ترتیــب شــامل آســمان، آب،  /گهنبــار 23. شــش گاهنبار

زمیــن، گیــاه، جانــور و انســان اســت. طــول مــدت هــر گاهنبــار پنــج روز اســت )پشــوتنی زاده، 1394: 

62 و 63(. قــرآن نیــز بــه آفرینــش جهــان در شــش روز اشــاره دارد )هــود: 7(.

و  ایاســرم گاه  گاهنبــار  زرتشــتیان،  ی  گاه شــمار در  مــاه  روز  آخریــن  کــه  اســت  »انــارام«  همــان   .24

.)172  :1386 )یاحقــی،  اســت  پیته شــهم گاه 

25. در شــهمیرزاد معتقدنــد شــب »تیرماســیزه« در یــک لحظــه تمــام آب هــا لال می شــوند و در ایــن 

لحظــه خضــر می آیــد و هــر کــس حاجتــی بطلبــد، حاجتــش بــرآورده می شــود )میرشــکرایی، 1382: 

ی آرش  « را تیرانــداز ، بیشــتر پژوهشــگران خاســتگاه اصلــی جشــن »تیرماســیزه شــو 36(. از طــرف دیگــر

، طلــوع ســتاره تیشــتر )ایــزد بــاران( و جشــن باران خواهــی دانســته و آن را بــرای تقدیــس و  کمان گیــر

ی زرتشــتی( برگــزار  گرامی داشــت ایــزدی نباتــی در مــاه آبــان و شــروع زمســتان بــزرگ )بنــا بــر گاه شــمار

ی و حقیقــی، 1391: 77(. ایــزد نباتــی و ارتبــاط آن بــا زمیــن یــادآور گاهنبــار ایاســرم گاه  می کننــد )ســتار

)گیــاه( و پیته شــهم گاه )زمیــن( اســت.

/تیر  گــر تیشــتر « اشــاره شــد و ا یس« در کنــار ســتارهٔ »تیشــتر 26. پیــش از ایــن بــه حضــور ســتارهٔ »ســدو

یس می توانــد نمــاد خضــر در آســمان باشــد یــس باشــد، لــذا، ســدو نمــادی از ادر

کِــرم یــا نباتــی بافتــه شــده تــا از زمینــه  27. چــون زمینــهٔ فــرش ســفید اســت، بــز الــوس یــا تیشــتر بــه رنــگ 

مجــزا شــود. ایــن کار در فــرش شــماره دو و ســه تکــرار شــده اســت.
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� اصطخری، ابو اسحاق ابراهیم بن  محمد الفارسی )1373(. ممالک و مسالک، ترجمه: محمد بن

. ، تهران: بنیاد موقوفات ایرج افشار اسعد بن عبدالله تستری، به  کوشش: ایرج افشار

�.یاران، تهران: انجمن آثار ملی ی، احمد )1354(. دیار شهر اقتدار

�.87-69کلام اسلامی، س7، ش28، ص : یخ صابئان 4«، در الهامی، داود )1377(. »تار

�.ی، تهران: سروش، چاپ اول یخ ادیان، ترجمه: جلال ستار الیاده، میرچا )1372(. رساله در تار

� ع( در قرآن کریم و بابایـی  فـلاح، هـادی؛ سـامانیان، صمد )1392(. »تبیین جایـگاه حضرت خضر )

: هنرهای سنتی اسلامی، س1، ش1، ص41-23. متون مصور شاه نامه و اسکندرنامه«، در

�.ی، ابوالحسن احمد بن یحیی )1337(. فتوح  البلدان، تهران: نقره، چاپ اول البلاذر

�.مهرداد )1369(. بندهش، تهران: توس ، بهار

�.گاه ، مهرداد )1375(. پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: آ بهار

�.بهداروند، محمدمهدی )1380(. خضر نبی، قم: لاهیجی، چاپ اول

�. کبر داناسرشت، تهران: امیرکبیر یحان )1377(. آثار الباقیة، ترجمه: ا بیرونی، ابور

� ،کبر داناسرشت یحان )1386(. آثار الباقیة عن قرون الخالیة، ترجمه و تصحیح: علی ا بیرونی، ابور

. تهران: امیرکبیر
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�.2ج ، پرهام، سیروس )1371(. دست بافته های عشایری و روستایی فارس، تهران: امیرکبیر

� پرهام، سیروس )1383(. »راز و رمز طرح های عرب جنّی« و »تازه های عرب جنی«، ترجمه: هوشنگ

: فرش دست باف ایران، ش23-24، ص29-14. رهنما، در

� :پریشـانی، زیبا؛ شـیربچه، مسـعود )1388(. بن مایه ها و عناصر قصه های پری وار ایرانی، اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد.

� ،گلجـام : پشـوتنی زاده، آزاده )1394(. »گاه هـای آفرینشـی در برخـی از فرش هـای شـیری فـارس«، در

ش27، ص76-55.

� زن در فرهنگ : پشوتنی زاده، آزاده )1396(. »بازنمایی وظایف الوهی ناهید به روایت آثار هنری«، در

، دوره 9، ش1، ص117-93. و هنر

� ،گلجام : پشـوتنی زاده، آزاده )1397(. »نقش پادشـاه و ملکه جنیان در فرش عرب جنی فارس«، در

ش33، ص50-21.

� کرسـی گونـه ای خـاص از فرش هـای سـلیمانی«،  پشـوتنی زاده، آزاده )1398(. »پیرمـرد غیب گـو در 

یجی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، گروه هنرهای سنتی. علمی ترو

� ، هنـر و  فرش هـا  کتـاب  از  عرب جنـی  فـرش  بخـش  تحلیلـی  »بررسـی   .)1399( آزاده  پشـوتنی زاده، 

: پژوهش نامه انتقادی متون و  فرش هـای پرنـده دار ایلیاتـی و غیـره: مجموعه آثار بوئنوس آیـرس«، در

برنامه ریزی علوم انسانی، س20، ش6، ص23-1.

� و حلول ) ی نمادهای دو جشـن بزرگ زرتشـتیان )مهرگان و نوروز کاو پشـوتنی زاده، آزاده )1399(. »وا

: مطالعات مردم شناختی، س3، ش3، ص305-294. ع(«، در آن در داستان های نوح )

� پشـوتنی زاده، آزاده )1400(. »ویژگی هـای زنانـه داسـتان های جادویـی بانـوان زرتشـتی در قیـاس بـا

: مجلـه بین المللـی مطالعـات ایرانی اسـلامی،  («، در نمونه هـای فارسـی )نمونـه مـوردی: آش اوماچـو

دوره ده، ش5، ص19-1.

� : در فارسـی«،  و  ی  دَر مَثَل هـای  تطبیقـی  »مقایسـه   .)1399( فریبـا  شـریفیان،  آزاده؛  پشـوتنی زاده، 

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی، س10، ش19، ص253-237.
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� به عنوان رنگ های نمادین در فرهنگ و ، پشـوتنی زاده، آزاده؛ نرسیسـانس، امیلیا )1399(. »سـفید و سـبز

: پژوهش های انسان شناسی ایران، دوره دهم، ش19، ص104-81. هنر بانوان زرتشتی یزد«، در

�.تهران: پیام ، پطروشفسکی، ایلیا پالویچ )1370(. اسلام در ایران، ترجمه: کریم کشاورز

�. پورداوود، ابراهیم )1377(. یشت ها، تهران: اساطیر

�.تقویم زرتشتیان )1400(. تهران: چاپ خانه راستی

� یارنامه بـر اسـاس ، عظیـم )1395 الـف(. »بررسـی تحلیلـی آغـاز و پایـان منظومـه شـهر جبّـاره  ناصـرو

: متن شناسی ادب فارسی، دوره جدید، ش3 )31(، ص66-53. روایتی نقالی«، در

� ،کاوش نامـه : ، عظیـم )1395 ب(. »بررسـی تحلیلـی روایتـی نقالـی از )فرامرزنامـه(«، در جبّـاره  ناصـرو

س17، ش33، ص271-249.

� مطالعـات : ی و جشـن آب هـا در اسـاطیر ایـران«، در جعفـری  دهقـی، محمـود )1395(. »آب کـردار

اسناد میراث فرهنگی، دوره اول، ش1، ص43-33.

� : ، ابوالقاسـم؛ رسـولی، اعظـم )1389(. »تحلیلـی چنـد بـر قالیچه هـای عرب جنـی فـارس«، در دادور

گلجام، ش15، ص80-55.

�.کبر )1342(. لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول دهخدا، علی ا

�.ذوالفقاری، حسن )1395(. باورهای عامیانهٔ مردم ایران، با همکاری: علی اکبر شیری، تهران: چشمه

�. زرین کوب، عبدالحسین )1369(. در جست وجوی تصوف در ایران، تهران: امیرکبیر

� و » سـتاری، رضـا؛ حقیقـی، مرضیـه )1391(. »بررسـی کارکردهـای »لال شـیش« در جشـن »تیرماسـیّزه شـو

: ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، س8، ش26، ص108-77. تحلیل زمینه های اُسطوره ای آن«، در

�.سروشیان، جمشید )1335(. فرهنگ بهدینان، تهران: دانشگاه تهران

� کیخسـرو شـاهرخ، ترجمـه: غلام حسـین ، راشـنا )1381(. خاطـرات اربـاب  شـاهرخ، شـاهرخ؛ رایتـر

. یار میرزاصالح، تهران: ماز

� ،هفت آسـمان : کنان منطقهٔ خلیج فارس«، در ع( در باورهای سـا شـریفی، گلفام )1389(. »خضر )

دوره دوازده، ش46، ص130-115. 
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� : بـا متـن اوسـتایی«، در شـکیبا، فهیمـه )1396(. »بررسـی متـن زنـد خورشـیدنیایش و مقایسـهٔ آن 

پژوهش های ادیانی، س5، ش10، ص82-63.

� ،5اخبار ادیان، س : ی بر آیین مندایی«، در شیرالی، عادل )1386(. »پارسایی در حاشیه رود: گذر

ش24-25، ص45-44.

� :صدیقـی، غلام حسـین )1372(. جنبش هـای دینـی ایـران در قرن هـای دوم و سـوم هجـری، تهـران

پارنگ، چاپ اول.

� طبرسی، فضل  بن حسن )1352(. تفسیر مجمع  البیان، ترجمه و نگارش: احمد بهشتی، تصحیح

و تنظیم: موسوی  دامغانی، تهران: فراهانی.

� ،یـخ الرسـل والملـوک، ترجمـه: ابوالقاسـم پاینـده یـخ طبـری: تار طبـری، محمـد بـن جریـر )1352(. تار

تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

�. یخ طبری، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر طبری، محمد بن جریر )1375(. تار

� ،3پژوهش هـای ادیانی، س : غضنفـری، کلثـوم )1394(. »زردشـت و ابراهیـم در منابـع اسـلامی«، در

ش6، ص25-9.

� فرهمنـد، آرمیتـا )1396(. »بررسـی نقـش عوامل اجتماعـی در نابودی گویش بهدینان کرمان و تلاش

: مطالعات ایرانی، س16، ش31، ص164-141. برای نجات آن«، در

� در ، قـدردان، مهـرداد؛ زرشـناس، زهـره؛ ظاهـری عبدوند، آمنه )1400(. »بزرگ داشـت ایزد باران، تشـتر

: پژوهش های ایران شناسی، س11، ش1، ص77-64. میان بهدینان شریف آباد اردکان«، در

� : کاظم زاده، پروین )1392(. »تحلیلی بر دلایل شکل گیری اعتقاد به ایزدبانوان در ایران باستان«، در

پژوهش های ادیانی، س1، ش2، ص73-49.

�. کیا، خجسته )1375(. قهرمانان بادپا، تهران: نشر مرکز

� محمود بن عثمان )1358(. فردوس المرشدیة فی اسرار الصمدیة )به انضمام روایت مخلصان مرسوم به

، تهران: انجمن آثار ملی، چاپ سوم. انوار المرشدیة فی اسرار الصمدیة(، به کوشش: ایرج افشار
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�: یان، بهار )1401/2/2(. »جشن تیرگان«، پرونده انسان شناسی و فرهنگ: در مختار

http://anthropology.ir/node/5752 

� کتایـون )1396(. بازآرایـی گل و نقـش: تلاشـی بـرای بهره جویی از سـنت ، ، شـیرین؛ مزداپـور مزداپـور

. / فرهنگستان هنر ی، تهران: پژوهشکده هنر ایرانی کهن در سوزن دوز

� گویـش بهدینـان شـهر یـزد، تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـانی و کتایـون )1374(. واژه نامـه   ، مزداپـور

مطالعات فرهنگی.

� ،ترجمه: ابوالقاسـم پاینده ، مسـعودی، علـی بـن الحسـین )1356(. مـروج  الذهـب و معـادن الجواهـر

تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

�.چاپ سوم ، مصاحب، غلام حسین )1381(. دائرة المعارف فارسی، تهران: امیرکبیر

� ــه ــوی در مقایس ــون پهل ــاران در مت ــاد ب ــی ایج ــف علم ــعیدرضا )1395(. »توصی ــید س ــری، س منتظ

: مطالعــات اســناد میــراث فرهنگــی، دوره اول، ش1،  کلاســیک یونانــی و اســلامی«، در بــا متــون 

ص105-93.

�.42-28ش55-56، ص ، : کتاب ماه هنر میرشکرایی، محمد )1382(. »خضر در باورهای عامه«، در

�.ی )سورآبادی(، ابوبکر عتیق )1347(. قصص قرآن مجید، تهران: دانشگاه تهران نیشابور

�.آوای سرو چم، مشهد: پاپلی : یار )1393(. خاطرات رستم شاپور مهر هیربد، شهر

� :تهـران فارسـی،  ادبیـات  در  داسـتان واره ها  و  اسـاطیر  فرهنـگ   .)1386( محمدجعفـر  یاحقـی، 

. معاصـر فرهنـگ 

� :ی، تهران یاقـوت  حمـوی، شـهاب الدین ابوعبـدالله )1383(. معجم  البلدان، ترجمـه: علی نقی منزو

سازمان میراث فرهنگی، چاپ اول.

�Trybiarz, Abel (2017). A Buenos Aires Collection: Rugs and Art (Tribal Bird Rugs and 
Others), London: Hail Publication.



158 / ا شنوننیینپدمیقر،نویلنمیءدنم،نهمییهنبیس نشنمکم

References
�The Holy Quran

�The Avesta. 2003. Translated by Ibrahim Purdawud, Tehran: Look. [in Farsi]

�Al-Balazori, Abu al-Hasan Ahmad ibn Yahya. 1958. Fotuh al-Boldan, Tehran: Silver, Sec-

ond Edition. [in Arabic]

�Amuzgar, Zhaleh. 2001. Tarikh Asatiri Iran (Mythological History of Iran), Tehran: Samt. 

[in Farsi]

�Babayi Fallah, Hadi; Samaniyan, Samad. 2013. "Tabyin Jaygah Hazrat Khezr dar Quran 

Karim wa Motun Mosawwar Shahnameh wa Eskandarnameh (Explaining the Position of 

Hazrat Khizr in the Holy Quran and Illustrated Texts of Shahnameh and Iskandarnameh)", 

in: Traditional Islamic Arts, yr. 1, no. 1, pp. 23-41. [in Farsi]

�Bahar, Mehrdad. 1990. Bundahishn, Tehran: Tus. [in Farsi]

�Bahar, Mehrdad. 1996. Pajuheshi dar Asatir Iran (A Research in Iranian Mythology), Teh-

ran: Aware. [in Farsi]

�Behdarwand, Mohammad Mahdi. 2001. Khezar Nabi (Prophet Khidr), Qom: Lahiji, First 

Edition. [in Farsi]

�Biruni, Abureyhan. 1998. Al-Athar al-Baghiyah (Remnants), Translated by Akbar Dana 

Seresht, Tehran: Amirkabir. [in Farsi]

�Biruni, Abureyhan. 2007. Al-Athar al-Baghiyah an al-Ghorun al-Khaliyah (Remnants 

of Past Centuries), Translated & Edited by Ali Akbar Dana Seresht, Tehran: Amirka-

bir. [in Farsi]

�Dadwar, Abolghasem; Rasuli, Azam. 2010. "Tahlili Chand bar Ghalicheh-hay Arab Jen-

ni Fars (Some Analysis on the Arab-Jinni Persian Carpets)", in: Goljam, no. 15, pp. 

55-80. [in Farsi]

�Dehkhoda, Ali Akbar. 1963. Loghatnameh (Dictionary), Tehran: University of Tehran, 

First Edition. [in Farsi]

�Eghtedari, Ahmad. 1975. Diyar Shahriyaran (The Land of Shahriaran), Tehran: Association 

of National Artifacts. [in Farsi]



فخشنءییصشنوفیدنفییانبینققاشنپی دنءپیییدنشنتیشتخنمیناوخنشنپلییانقبر /  159

�Elhami, Dawud. 1998. "Tarikh Sabean 4 (The History of the Sabeans 4)", in: Islamic The-

ology, yr. 7, no. 28, pp. 69-87. [in Farsi]

�Eliadeh, Mircha. 1993. Resaleh dar Tarikh Adyan (A Treatise on the History of the Reli-

gions), Translated by Jalal Sattari, Tehran: Sorush, First Edition. [in Farsi]

�Estakhri, Abu Eshagh Ibrahim ibn Mohammad al-Farsi. 1994. Mamalek wa Masalek 

(Countries and Territories), Translated by Mohammad ibn Sad ibn Abdollah Tostari, 

Prepared by Iraj Afshar, Tehran: Iraj Afshar Endowment Foundation. [in Arabic]

�Farahmand, Armita. 2017. "Barresi Naghsh Awamel Ejtemai dar Nabudi Guyesh Beh-

dinan Kerman wa Talash baray Nejat An (Investigating the Role of Social Factors in 

Destroying the Dialect of Kermani Behdinan and Trying to Save It)", in: Iranian Stud-

ies, yr. 16, no. 31, pp. 141-164. [in Farsi]

�Ghadrdan, Mehrdad; Zarshenas, Zoreh; Zaheri Abdwand, Ameneh. 2021. "Bozorgdasht 

Izad Baran Tishtar dar Miyan Behdinan Sharifabd Ardakan (The Celebration of the God 

of Rain, Tishtar, Among Sharifabad Behdinan of Ardakan)", in: Studies of Iranology, yr. 

11, no. 1, pp. 64-77. [in Farsi]

�Ghazanfari, Kolthum. 2015. "Zartosht wa Ibrahim dar Manabe Islami (Zoroaster and Abra-

ham in Islamic Sources)", in: Religious Studies, yr. 3, no. 6, pp. 9-25. [in Farsi]

�Hemawi, Yaghut. 1991. Mojam al-Boldan (Dictionary of Countries), Translated by Ali 

Naghi Monzawi, Tehran: Cultural Heritage Organization, First Edition. [in Farsi]

�Hirbad, Shahriyar. 2014. Khaterat Rostam Shapur Mehr: Away Sarw Cham, Mashhad: Pa-

peli. [in Farsi]

�Ibn Athir. 1965. Al-Kamel fi al-Tarikh (The Completion of History), Beirut: Sader House, 

vol. 1. [in Arabic]

�Ibn Hawghal, Abolghasem Mohammad. 1966. Surah al-Arz (Earth Image), Translated by 

Jafar Shear, Tehran: Iranian Culture Foundation, First Edition. [in Arabic]

�Ibn Nadim. 1967. Al-Fehrest (The List), Translated by Mohammad Reza Tajaddod, Tehran: 

Book World. [in Farsi]

�Jabbareh Nasero, Azim. 2016 a. "Barresi Tahlili Aghaz wa Payan Manzumeh Shahriyar-



160 / ا شنوننیینپدمیقر،نویلنمیءدنم،نهمییهنبیس نشنمکم

nameh barasas Rewayati Naghali (Analytical Study of the Beginning and End of the 

Shahryarnameh Book based on Narrative Accounts)", in: Textology of Persian Literature, 

New Period, no. 3 (31), pp. 53-66. [in Farsi]

�Jabbareh Nasero, Azim. 2016 b. "Barresi Tahlili Rewayati Naghali az Faramarznameh 

(Analytical Investigation of Narrative Accounts of Faramarznameh)", in: Kawoshnameh, 

yr. 17, no. 33, pp. 249-271. [in Farsi]

�Jafari Dahaghi, Mahmud. 2016. "Ab Kerdari wa Jashn Ab-ha dar Asatir Iran (Irrigation 

and Celebration of Waters in Iranian Mythology)", in: Studies of Cultural Heritage Docu-

ments, yr. 1, no. 1, pp. 33-43. [in Farsi]

�Kazemzadeh, Parwin. 2013. "Tahlili bar Dalayel Sheklgiri Eteghad be Izadbanowan dar 

Iran Bastan (An Analysis of the Reasons for the Formation of Belief in Goddesses in An-

cient Iran)", in: Religious Studies, yr. 1, no. 2, pp. 49-73. [in Farsi]

�Kiya, Khojasteh. 1996. Ghahremanan Badpa (Heroes of Badpa), Tehran: Center Publica-

tion. [in Farsi]

�Mahmud ibn Othman. 1979. Ferdows al-Morshediyah fi Asrar al-Samadiyah, be Enzemam 

Rewayat Mokhlesan Marsum be Anwar al-Morshediyah fi Asrar al-Samadiyah, Prepared 

by Iraj Afshar, Tehran: Association of National Artifacts, Third Edition. [in Arabic]

�Masudi, Ali ibn al-Hosayn. 1977. Moruj al-Zahab wa Maaden al-Jawaher (Meadows of 

Gold & Mines of Jewelry), Translated by Abolghasem Payandeh, Tehran: Book Transla-

tion and Publishing Company. [in Arabic]

�Mazdapur, Katayun. 1995. Wajenameh Guyesh Behdinan Shahr Yaz (Dictionary of Behdi-

nan Dialect of Yazd City), Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. [in Farsi]

�Mazdapur, Shirin; Mazdapur, Katayun. 2017. Bazarayi Gol wa Naghsh: Talashi baray 

Bahrejuyi az Sonnat Irani Kohan dar Suzanduzi (Rearrangement of Flowers and Motifs: 

An Attempt to Exploit the Ancient Iranian Tradition in Needlework), Tehran: Art Research 

Institute/Art Academy. [in Farsi]

�Mirshokrayi, Mohammad. 2003. "Khezr dar Bawar-hay Ammeh (Khezr in Popular Be-

liefs)", in: The Book of Art Month, no. 55-56, pp. 28-42. [in Farsi]



فخشنءییصشنوفیدنفییانبینققاشنپی دنءپیییدنشنتیشتخنمیناوخنشنپلییانقبر /  161

�Mokhtariyan, Bahar. 2022/04/22. "Jashn Tirgan (Tirgan Festival)", Anthropology and Cul-

ture File at: http://anthropology.ir/node/5752.

�Montazeri, Seyyed Said Reza. 2016. "Tosif Elmi Ijad Baran dar Motun Pahlawi dar 

Moghayeseh ba Motun Kelasik Yunani wa Islami (Scientific Description of Rainmaking 

in Pahlavi Texts Compared to Classical Greek and Islamic Texts)", in: Studies of Cultural 

Heritage Documents, yr. 1, no. 1, pp. 53-105. [in Farsi]

�Mosaheb, Gholam Hoseyn. 2002. Daerah al-Maaref Farsi (Persian Encyclopedia), Tehran: 

Amirkabir, Third Edition. [in Farsi]

�Neyshaburi (Surabadi), Abubakr Atigh. 1968. Ghesas Quran Majid (Stories of the Holy 

Quran), Tehran: University of Tehran. [in Farsi]

�Parham, Sirus. 1992. Dast Bafteh-hay Ashayeri wa Rustayi Fars (Fars Nomadic and Rural 

Handwovens), Tehran: Amirkabir, vol. 2. [in Farsi

�Parham, Sirus. 2004. "Raz wa Ramz Tarh-hay Arab Jenni (The Secret of Arabjinni De-

signs)", Translated by Hushang Rahnama, in: Iranian Handwoven Carpet, no. 23-24, pp. 

14-29. [in Farsi]

�Parishani, Ziba; Shirbachcheh, Masud. 2009. Bonmayeh-ha wa Anasor Ghesseh-hay Pari-

war Irani (Basics and Elements of Iranian Fairy Tales), Isfahan: Islamic Azad University, 

Najafabad Branch. [in Farsi]

�Pashutanizadeh, Azadeh. 2015. "Gah-hay Afarineshi dar Barkhi az Farsh-hay Shiri Fars 

(Creative Moments in Some Fars Silk Carpets)", in: Goljam, no. 27, pp. 55-76. [in Farsi]

�Pashutanizadeh, Azadeh. 2017. "Baznamayi Wazayef Oluhi Nahid be Rewayat Athar Ho-

nari (Representation of the Divine Functions of Venus in the Narration of Artworks)", in: 

Woman in Culture and Art, yr. 9, no. 1, pp. 93-117. [in Farsi]

�Pashutanizadeh, Azadeh. 2018. "Naghsh Padeshah wa Malakeh Jenniyan dar Farsh Arab 

Jenni Fars (The Role of the Jinn King and Queen in the Persian Arab Genie Carpet)", in: 

Goljam, no. 33, pp. 21-50. [in Farsi]

�Pashutanizadeh, Azadeh. 2019. "Pirmard Gheybgu dar Gune-yi Khas az Farsh-hay 

Soleymani (The Mysterious Old Man in a Special Type of Soleymani Carpets)", Scien-



162 / ا شنوننیینپدمیقر،نویلنمیءدنم،نهمییهنبیس نشنمکم

tific-Promotional Chair of Cultural Heritage and Tourism Research Institute, Traditional 

Arts Group. [in Farsi]

�Pashutanizadeh, Azadeh. 2020. "Barresi Tahlili Bakhsh Farsh Arab Jenni az Ketab Farsh-

ha wa Honar, Farsh-hay Parandeh-dar Iliyati wa Gheyreh: Majmueh Athar Bonus Ayres 

(Analytical Review of the Arab Genie Carpets Section of the Book Carpets and Art, Illiati 

Bird Carpets, etc.: Collection of Works of Buenos Aires)", in: Critical Research Paper on 

Humanities Texts and Planning, yr. 20, no. 6, pp. 1-23. [in Farsi]

�Pashutanizadeh, Azadeh. 2020. "Wakawi Namad-hay Do Jashn Bozorg Zartoshtiyan; 

Mehrgan wa Noruz wa Holul An dar Dastan-hay Nuh (Analyzing the Symbols of the 

Two Great Zoroastrian Festivals; Mehrgan and Nowruz and Its Solution in the Stories of 

Noah)", in: Anthropological Studies, yr. 3, no. 3, pp. 294-305. [in Farsi]

�Pashutanizadeh, Azadeh. 2021. "Wijegi-hay Zananeh Dastan-hay Jaduyi Banowan 

Zartoshti dar Ghiyas ba Nemuneh-hay Farsi; Nemuneh Moredi: Ash Umacho (Fem-

inine Characteristics of Magical Stories of Zoroastrian Women in Comparison with 

Persian Examples: Case Example: Ash Omacho)", in: International Journal of Iranian 

Islamic Studies, yr. 10, no. 5, pp. 1-19. [in Farsi]

�Pashutanizadeh, Azadeh; Narcissus, Emilia. 2020. "Sefid wa Sabz, be Onwan Rang-hay 

Namadin dar Farhang wa Honar Banowan Zartoshti Yazd (White and Green, as Symbolic 

Colors in the Culture and Art of Zoroastrian Women of Yazd)", in: Anthropological Re-

searches of Iran, no. 19, pp. 81-104. [in Farsi]

�Pashutanizadeh, Azadeh; Sharifiyan, Fariba. 2020. "Moghayeseh Tatbighi Mathal-hay 

Dari wa Farsi (Comparative Comparison of Dari and Persian Proverbs)", in: Compar-

ative Linguistic Research, yr. 10, no. 19, pp. 237-253. [in Farsi]

�Petroshevsky, Ilya Palovich. 1991. Islam dar Iran (Islam in Iran), Translated by Karim Ke-

shavarz, Tehran: Message. [in Farsi]

�Purdawud, Ibrahim. 1998. Yasht-ha (Yachts), Tehran: Mythology. [in Farsi]

�Sattari, Reza; Haghighi, Marziyeh. 2012. "Barresi Karkard-hay "Lal Shish" dar Jashn "Tir-

masizeh sho" wa Tahlil Zamineh-hay Ostureh-yi An (Investigating the Functions of "Lal 



فخشنءییصشنوفیدنفییانبینققاشنپی دنءپیییدنشنتیشتخنمیناوخنشنپلییانقبر /  163

Sheesh" in the Celebration of "Tirmasizeh Shu" and Analyzing Its Mythological Back-

ground)", in: Mystical and Mythological Literature, yr. 8, no. 26, pp. 77-108. [in Farsi]

�Sedighi, Gholam Hoseyn. 1993. Jonbesh-hay Dini Iran dar Gharn-hay Dowwom wa 

Sewwom Hejri (Iran's Religious Movements in the Second and Third Centuries of 

Hijri), Tehran: Parang, First Edition. [in Farsi]

�Shahrokh, Shahrokh; Rayter, Rashna. 2002. Khaterat Arbab Keykhosro Shahrokh (Mem-

ories of Arbab Kikhosro Shahrokh), Translated by Gholam Hoseyn Mirza Saleh, Tehran: 

Maziyar. [in Farsi]

�Shakiba, Fahimeh. 2017. "Barresi Matn Zand Khorshid Niyayesh wa Moghayeseh An ba 

Matn Awestayi (Examining the Zand Text of Khorshid Niyayesh and Comparing It with 

the Avesta Text)", in: Religious Studies, yr. 5, no. 10, pp. 63-82. [in Farsi]

�Sharifi, Golfam. 2010. "Khezr dar Bawar-hay Sakenan Mantagheh Khalij Fars (Khizr in 

the Beliefs of the Inhabitants of the Persian Gulf Region)", in: Seven Heavens, yr. 12, no. 

46, pp. 115-130. [in Farsi]

�Shirali, Adel. 2007. "Parsayi dar Hashiyeh Rud: Gozari bar Ayin Mandayi (Parsai on the 

Banks of the River: A Passage on the Mandaean Religion)", in: News of Religions, yr. 5, 

no. 24-25, pp. 44-45. [in Farsi]

�Sorushiyan, Jamshid. 1956. Farhang Behdinan (Culture of Behdinan), Tehran: University 

of Tehran. [in Farsi]

�Spuller, Bertold. 2005. Jahan Islam (The Muslim World), Translated by Ghamar Ariyan. 

Tehran: Amirkabir, Second Edition. [in Farsi]

�Tabari, Mohammad ibn Jarir. 1973. Tarikh Tabari: Tarikh al-Rosol wa al-Moluk (The His-

tory of Tabari: History of the Apostles and Kings), Translated by Abolghasem Payandeh, 

Tehran: Iranian Culture Foundation. [in Arabic]

�Tabari, Mohammad ibn Jarir. 1996. Tarikh Tabari (History of Tabari), Translated by 

Abolghasem Payandeh, Tehran: Mythology. [in Farsi]

�Tabarsi, Fazl ibn Hasan. 1973. Tafsir Majma al-Bayan (Collection of Statements), Trans-

lated by Ahmad Beheshti, Edited by Musawi Damghani, Tehran: Farahani. [in Arabic]



164 / ا شنوننیینپدمیقر،نویلنمیءدنم،نهمییهنبیس نشنمکم

�Trybiarz, Abel. 2017. A Buenos Aires Collection: Rugs and Art (Tribal Bird Rugs and 

Others), London: Hail Publication.

�Yahaghi, Mohammad Jafar. 2007. Farhang Asatir wa Dastanwareh-ha dar Adabiyat 

Farsi (Culture of Myths and Stories in Persian Literature), Tehran: Contemporary 

Culture. [in Farsi]

�Zarrinkub, Abd al-Hoseyn. 1990. Jostoju dar Tasawwof Iran (Search in Iranian Sufism), 

Tehran: Amirkabir. [in Farsi]

�Zolfaghari, Hasan. 2016. Bawar-hay Amiyaneh Mardom Iran (Folk Beliefs of Iranian 

People), In Collaboration with: Ali Akbar Shiri, Tehran: Spring. [in Farsi]

�Zoroastrian Calendar. 2021. Tehran: Rasti Printing House. [in Farsi]


